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كارتون خواب

سلام به فردا

ــيب جنگ در طولانى مدت، متوجه  ــترين آس بيش
زنان و به ويژه كودكان است. اين دو قشر در همه جوامع 
در مقايسه با مردان آسيب پذيرتر هستند. بنابراين چه 
زمان جنگ و چه پس از آن، بيشترين بحران را دارند 

ــلى كه پس از جنگ به وجود مى آيد با خودش  و نس
ــونت و ويرانى را تا سال ها حمل مى كند.  خاطره خش
خشونت جارى در جنگ، حتى پس از جنگ تا هميشه 
بر دوش كودكان بازمانده سنگينى مى كند. اين خشونت 
بر نوع نگاه اين نسل به خودش و نوع زندگى اش تاثيرات 
ــن با توجه به تجربه اى  ــدى مى گذارد و به اعتقاد م ج
ــته نسلى كه از  ــته وجود داش كه در جنگ هاى گذش

ــختى مى تواند خشونت را از  جنگ برجا مى ماند به س
ذهن و جانش بپالايد. اين خشونت به نوعى با توجه به 
ــر روح و روان كودكان مى گذارد  ــر ماندگارى كه ب تاثي
ــل هاى بعدى هم منتقل مى شود و درواقع يك  به نس
دور تكرارشونده از خشونت را پس از جنگ ها شاهديم. 
بازسازى روحى كودكان پس از جنگ به عنوان يك روند 

ضرورى است. 

كودكان؛ قربانيان خشونت جنگ
 آذر منصورى

گزارش

مشروطه پر از نام هاى بزرگ است؛ نام هايى كه هر بار 
با رسيدن تقويم به تاريخ چهاردهم مرداد، خود را يادآورى 
ــى چون صدور  ــد؛ از آنها كه نقش آفرين حوادث مى كنن
فرمان مشروطيت، برگزارى اولين مجلس، به توپ بستن 
ــاير و هزار ويك  مجلس، فتح تهران، قيام تبريز، قيام عش
ــان به واسطه گفتمان  واقعه ديگر بودند تا آنها كه نام ش
ــت؛ از «تاريخ مشروطه»  ــروطه امروز بر سر زبان هاس مش
ــدارى ايرانيان»؛  ــنده كتاب «تاريخ بي ــروى تا نويس كس
ــلام كرمانى. با اين همه انگار پرونده مهم ترين  ناظم الاس
رويداد قرن اخير ايران، همچنان باز است و هنوز مى شود 
ــاى خاص، رد اين حضور  در بعضى مكان ها و جغرافياه

زنده را باز يافت. 
ــاب «روزگارى كه  ــين صنعتى زاده در كت عبدالحس
گذشت» شعر فتح االله فواد را اينچنين در وصف مشروطه 
ــتم اول عدل و داد است/  روايت مى كند: «آخر ظلم و س
ــت/اين چه عيد  ــروطيت و ماتم استبداد اس جشن مش
است كه از مومن و ترسا و يهود/گوش افلاك پر از بانگ 
ــايد از معدود روايت هاى تهرانى  مباركباد است». اين ش
جشن مشروطه باشد، چراكه هنوز بسيارى مشروطه را در 
پيوند عميق خود با تبريز و شجاعت دليرانش مى شناسند 
و كمتر يادى از تهران و عمارت هايى مى شود كه مشروطه 

را جان بخشيدند. 

ــه در كوچه پس  ــجدجامعى، در حالى ك ــد مس احم
ــرق»   كوچه هاى بازار تهران قدم مى زند، به خبرنگار «ش
ــازار تهران تا چه  ــجد جامع» ب توضيح مى دهد كه «مس
ــروطه نقش آفرين بوده: «مسجد جامع،  حد در قيام مش
ــجدى نقش آفرين در تحولات اجتماعى و سياسى  مس
ــجد شاه در تقابل با اين مسجد  بازار بود تا جايى كه مس
ساخته شد اما هيچ گاه نتوانست به آن جايگاه اجتماعى 
ــاختار  ــرح مى دهد كه حتى س ــت پيدا كند.» او ش دس
ــجد هم در تحولات مشروطه بى تاثير  معمارى اين مس
ــجد جامع،  ــتان هاى مختلف مس نبوده تا آنجا كه شبس
همواره محل بحث و تبادل نظر، پيرامون مسايل روز بوده 
و جايگاه اجتماعى و سياسى اش باعث شده كه در زمان 

مشروطه، محل نگاه هاى مختلف سياسى و آگاهى رساندن 
ــد. مسجدجامعى كه  به مردم درخصوص اين مقوله باش
ــده،  ــران به دنيا آمده و بزرگ ش ــود در اين محله ته خ
ــلطانى» و  ــجد س روايت مى كند از روزگارى كه در «مس
ــاه» هم نماز جمعه تهران خوانده مى شده اما  «مسجد ش
رسم بوده كه در روزهاى جمعه، نمازگزاران، نماز ظهر و 
ــجد جامع مى خوانده اند و علاوه بر حضور  عصر را در مس
بيشتر و مستمر مردم در اين مكان روحانى، زمينه انتشار 
ــت: «در  ــروطه نيز به وجود آمده اس اخبار مربوط به مش
ماجراى دست اندازى گريبايدوف به همسران گرجى تبار 
ــروطه خواهى،  ــردم تهران و در طول روزهاى قيام مش م
ــيارى از حركت هاى مردمى از اين مسجد آغاز شد و  بس
ــجد جامع تهران در وقايع سياسى چون  بعدها نيز، مس
ــت، نقش  قيام 15خرداد، قيام نفت و قيام هايى از اين دس
مهم و كليدى عهده دار بود.» به گفته او، با وجود آنكه در 
مسجد جامع بازار تهران، ائمه جماعات مختلفى با نظرات 
متفاوت حضور داشتند اما هيچ كدام نظرات يكديگر را رد 
نمى كردند و اين به نوعى شايد يادآور همان تكثرى بود 
كه مشروطه خواهان به دنبال آن بودند تا روايت هاى خرد 
ــروطه،  جاى روايت هاى كلان را بگيرد.  روايت خرد مش
ــت؛ تقابل با  ــروز اما به نحو ديگرى در تهران زنده اس ام
ــالار، تقابل شهروندان با ماشين هايى  مرگ نظام مردمس
ــهر را احاطه كرده اند، تقابل با تصميم هايى كه در  كه ش
حال نابودى خاطره طهران هستند و تلاش براى حيات 
مدنى شهر زير سايه نگاه پولكى و اقتصادى به آن. روايت 
امروز از مشروطه در نزد تهرانى ها، روايت ادامه دادن قيام 

پدران شان براى رسيدن به قانون سالارى است.

مسجد جامعى روايت كرد

مساجد و مشروطه

مرده ها

از فرزاد نعمتى يك پاى راست مانده بود. بقيه  بدنش 
را گرگ ها خورده بودند. اگر پيرمرد روستايى كه اتاقى به 
او اجاره داده بود به اميد گرفتن پاداش دنبالش نمى رفت 
ــا دروغ، پيرمرد  ــت ي ــم نمى ماند. راس ــن يك پا ه همي
مى گفت، «به جون گرگى افتادم كه داشت پارو با خودش 
مى برد.» راست يا دروغ، پيرمرد مى گفت، «تا گرگ رو ديدم 
داد زدم، فرزادخان رو كجا مى برى و با چماق بهش حمله 

كردم و فرزادخان رو نجات دادم.»
پيرمرد فكر مى كرد فرزادخان را نجات داده اما او حالا 
ــده در يك پاى راست بود و تنها آرزويش  فقط خلاصه ش
اين بود كه پيرمرد و اهالى روستا تكه هاى ديگر بدنش را 
پيدا كنند و مثل پازل كنار هم بچينند و دفنش كنند تا 
روحش شاد شود. پا را در جعبه اى به شهر منتقل كردند. 
پدرش گفت، «نه مثل آدم زندگى كرد، نه مثل آدم مرد.»

ــنيد  خلاصه ى   فرزاد نعمتى وقتى حرف پدرش را ش
ــرد پدرش چنين قضاوت  خيلى تعجب كرد. فكر نمى ك

بيرحمانه اى درباره اش كند. 
مادرش گفت، «قربون بدن پاره پاره ات مادر.» انتظار اين 

دلسوزى مادرش را داشت. 
ــكر، تقاص منو ازش  ــه اش گفت، «خدايا ش زن مطلق
ــا به او گفته  ــناخت. باره ــى.» زنش را خوب مى ش گرفت
ــتى، چه جور جونورى هستى؟» بعد كه  بود، «تو كى هس
ــدى خودش را ديده بود.  طلاقش داده بود جلوى آينه ق
ــود. بعضى وقت ها چنان زنش را  واقعا او چه جور آدمى ب
با خشم مى زد كه باورش نمى شد فوق ليسانس معمارى 
دارد و ماه ها چنان به نرمى به او عشق مى ورزيد كه زنش 

حيرت زده نگاهش مى كرد. 
ــى شركت مهندسى ياران گفت، «بازم يه كلكى  منش

تو كارشه.»
مهندس ناظر گفت، «راست يا دروغ يه پا ازش بيشتر 

نمونده.»

منشى گفت، «شناسايى شده؟» مهندس ناظر گفت، 
ــاق پاش به اندازه يه هلال ماه كوچك  «بله، انگار روى س

بريدگى بوده.»
ــى گفت، «وا، چطور ما چنين چيزى نديديم رو  منش

پاش.»
ــودش را زد به  ــى خ ــر خنديد. منش ــدس ناظ مهن
بى اعتنايى و به مدير شركت گفت، «براى اينكه كارها رو 

زمين نمونه، يكى رو جاش بگذارين.»
مهندس ناظر گفت، «بهتر نيست تا چهلم صبر كنيم؟»

ــو كارش بود و  ــت، «اگه كلكى ت ــركت گف رييس ش
برگشت چى؟»

ــه ى  فرزاد نعمتى انتظار چنين برخوردهايى را  خلاص
داشت. حتى بدتر از اين ها. 

ــش تا كجا،  بقال محل گفت، «آقا، كرم تا كجا، بخش
بدنشم به گرگ ها هبه كرد.»

ــال بود، هيچ  ــت، «آقا اين قدر باح ــده آژانس گف رانن
مسافرى جاش رو پر نمى كنه.»

دوست و همكار شكارش گفت، «ناقلا، يه جورى رفت 
اون دنيا كه شناسايى نشه.»

اما اين طور نبود. خلاصه فرزاد نعمتى دلش مى خواست 
كامل باشد. شايد اگر دشت را مى گشتند و تكه هايش را 
پيدا مى كردند، احساس آرامش مى كرد. اگر اين اتفاق براى 
يكى از نزديكانش مى افتاد، حتما به دنبال تكه هاى جنازه او 
مى رفت. خودش كه زنده بود هميشه اين مشكل را داشت 
ــت؟ و حالا هم كه  ــت خودِ واقعى اش كيس كه نمى دانس
مرده بود بدنش صد تكه شده بود و معلوم نبود كجاست 
ــى هم مى خواست دنبال تكه هاى  ــت؟ اگر كس و كى اس
ــازه اش را كامل كند.  ــت پازل جن بدن او برود، نمى توانس
ــمت هاى اصلى كه «منِ» او را شكل مى دادند صورت،  قس
گوشت و پوست اش در معده گرگ ها در حال هضم، جذب 
و دفع بود. وقتى ادامه  خودش را در پنجه ها و دندان هاى 
ــاى درنده ديد به وجد آمد، تا گرگ ها زنده بودند  گرگ ه
ــى از وجودش روى زمين زنده بود. صدايش زدم. او  بخش
ــده در پاى راستش گفت، «من!» گفتم: «اسمع  خلاصه ش
ــد.» از ترس و حيرت مى لرزيد كه  افهم يا فرزاد ابن احم

من، او را «من» مى ديدم. 

 احمد غلامى

خلاصه ى فرزاد نعمتى

خبر آخر

ــتى  ــر داد يك بازى موبايلى صهيونيس ــن خب گاردي
ــده است. اين  ــت فروشگاه هاى گوگل حذف ش از فهرس
ــت. در توضيح  ــته اس بازى محبوبيت چندانى نيز نداش
ــن پرتاب بمب از  ــود كاربر بايد در حي ــن بازى آمده ب اي
ــار اين بازى  ــوددارى كند. انتش ــتن غيرنظاميان خ كش
موجب اعتراض گسترده حاميان مقاومت در فلسطين و 

افراد عادى اى شد كه از شبيه سازى كشتار مردم بى گناه 
ــدت عصبانى شده بودند.  غزه در يك بازى ويديويى به ش
ــار نظرات خود به شدت به طراحان اين  معترضان با انتش
بازى حمله كردند. در واكنش به انتقادهاى شديد جهانى 
از رفتار اسراييلى ها در غزه، روز گذشته گوگل اين بازى را 

از فروشگاه خود حذف كرد. 

آمبولانس

اعتقاد دبير مرجع ملى حقوق كودك 

ــرى مى خواند خودش  � آدم گاهى يك اظهارنظ
ــود. لطفا چيزهاى نوك تيز را  آمبولانس لازم مى ش
ــد از خواندن اظهارنظر  ــان برداريد تا بع از دوروبرت
ــيب نزند...  ــان يا اطرافيانتان آس مربوطه به خودت
ــل كنيد... ريلكس  تر... چيزى نيست...  ريلكس... ش
ــن؟ بفرما؛ «به گزارش  آمادگى اش را داريد؟ مطمئ
ايلنا، دبير مرجع ملى حقوق كودك، مظفر الوندى 
ــه به  ــرض يك ناظم مدرس ــاوز و تع ــورد تج در م
ــوزان گفت: من اعتقاد دارم كه تمامى اين  دانش آم
موارد به زور نبوده و در برخى موارد گرايشى دوطرفه 

وجود داشته است.»
ــا، به گرايش  ــديم كه اين باب ــا الان متوجه ش م
ــدارد. اما  ــاد دارد و به تجاوز اعتقاد ن ــه اعتق دوطرف
ــديم به روح چى؟ آيا به روح اعتقاد دارد؟  متوجه نش
آيا به رنگ آميزى متافيزيكى روح اعتقاد دارد؟ يعنى 
ــى دوطرفه داشته اند و خودشان  دانش آموزان گرايش
را انداخته اند سر راه ناظم؟ و ناظم بدبخت كه داشته 
ــير يكطرفه را مى رفته يكهو با گرايش دوطرفه  مس

مواجه مى شود؟ 
ديالوگ

آقاى ناظم، ببخشيد دفتر مدير كدام طرفه؟ 
- ديگه گرايش دارى... 

ديالوگ 2
ببينم خونه تان كدام طرفه؟ 

- از هر دو طرف راه داره آقا ناظم. 
ديدى خودت گرايش دارى... 

ــع ملى حقوق كودك  ــا حيف كه دبير مرج واقع
ــا اعتقاد داريم به  ــه اعتقاد دارد و چون م به دوطرف
ــى نبايد كار داشته باشيم و اعتقادات  اعتقادات كس
افراد را نمى شود دست گرفت و اين گرايش يك طرفه 

است چون بعضى ها به اعتقادات ما خيلى كار دارند.

 پوريا عالمى

ديگر آبى وجود ندارد

 انسان امروز كه درگير تكنولوژى شده و به موضوع  �
ــبيه كرم  ــد، ش ــوان مايع  حيات نمى انديش آب به عن
ــت كه هر چه فعاليت مى كند خودش  ــمى اس ابريش
ــتر در پيله خود حبس مى كند. سمبل تمدن  را بيش
ــيلنگ به  ــير و ش را در حوزه آب، غربى ها با اختراع ش
ــمبل تمدن به سمبل  راه انداختند اما امروز همين س

عقب رفتگى ما بدل شده. 
در طول اين سال ها بيش از هر چيز به توسعه فكر 
كرديم اما اين موضوع كه كشورمان روى نوار خشك و 
بيابانى جهان قرار گرفته و كم آب است مورد ملاحظه 
ــروز در بحرانى ترين  ــد كه ام ــرار نگرفت و همين ش ق
ــر آبى براى  ــايد فردا ديگ ــرايط آب قرار داريم و ش ش
زندگى نداشته باشيم. مثل ما به مثل خانواده اى مى ماند 
ــمت  ــود، به س كه وقتى حقوقش دير پرداخت مى ش
ــت  پس اندازش مى رود اما آنقدر از اين پس انداز برداش
ــد كاملا فقير و بى پول  ــد كه ابتدا مقروض و بع مى كن
ــود. بايد به اندازه منابع آبى كشورمان، طرح هاى  مى ش
توسعه اى داشتيم و حالا تشنگى زمين تا جايى فشار 
آورده كه مى خواهند آب كشاورزى را بخرند و به شهرها 
و صنعت بدهند و كسى نيست كه بگويد با اين حساب 
ــد؟  توسعه  ــور چه خواهد ش آينده امنيت غذايى كش
ــتر باشد، شهرنشينى و صنعت و بهداشت  هر چه بيش
را گسترده تر مى كند و اينها يعنى مصرف آب و توليد 
آب آلوده بيشتر در جامعه شهرى. در چنين شرايطى، 
ــال پيش هم در كتابم به آن اشاره  همان طور كه 30س
ــاى زيرزمينى به عنوان پس انداز ما در اين  كردم، آب ه
نوار خشك و بيابانى تنها سرمايه نسل بعدى است كه 
ــود تا جايى كه امروز 80درصد از آب  دارد غارت مى ش
ــدها هم دارند خشك  ــور تمام شده و س چاه هاى كش
مى شوند.  اگر روزگارى در مدرسه به ما مى گفتند كه 
چرخه آب تمام شدنى نيست امروز بايد به اين حكايت 
خط باطل كشيد چرا كه ما خود در مسير نابودى اين 
ــتيم. كارونى كه زمانى از آن كشتى  ذخاير قدم برداش
رد مى شد، الان در بسترش سبزى مى كارند و سدهاى 
ــر لبريز از آب مى آيد، حداكثر  اطراف تهران كه به نظ
ــد و ديگر قابل  ــال ديگر از لاى پر خواهند ش تا 30س
استفاده نخواهند بود. شايد كمتر از 70سال ديگر تهران 
از خشكى بميرد و آب سدها، شهرهاى اطراف را از بين 
ــت بلكه كل بخش  ببرد و اين تنها حكايت تهران نيس

مركزى ايران اسير اين كابوس خواهد شد. 
راه حل هاى مديريتى آب با كاغذ و قلم حل نمى شود، 
آب تمام شده است و هر چقدر هم مشتركان پر مصرف 
ــت مردم  را جريمه كنند باز آبى وجود ندارد كه به دس
ــد و در اين ميان اولويت دادن به شهرها و صنعت،  برس
ــاورزان را از طبيعى ترين حق خود محروم كرده و  كش
امنيت غذايى به عنوان يك بحران مطرح شده تا جايى 
ــى دو روز پيش دولت 210ميلياردتومان  كه همين يك
ــارت فقدان كشت در حوزه زاينده رود  براى جبران خس
ــت.  نگرانى ما براى نسل آينده است؛ نسلى  كنار گذاش
كه 30سال بعد، بى گناه به دنيا مى آيد و هيچ آبى براى او 
باقى نمانده و نه تنها از آب محروم است بلكه از كشاورزى، 

صنعت و حتى زندگى شهرى محروم شده است. 
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